
 



 



          

مدافع حرم شهدای دفاع مقدس،جبهه مقاومت و یا شهدای دوران انقلاب اسلامی،شهدای 
حضرت زینب)س( فرقی نمی کند،باید به  احترام حرکت بزرگشان یادشان را زنده داریم تا نه تنها 
جهانیان بلکه نسل هایی که قرار است ایرانی اسلامی قدرتمند بسازند،آنها را بشناسند و بدانند که 

 ا کشیده و چه خون ها داده ایم.انقلاب چه رنج ه برای به اینجا رسیدن

 

همه این حرف ها برای آن است که بگویم کشورمان از این دلیران  کم ندارد.هر چند که آنها 
بخاطر تشکر من و شما جان سپر نکردند بلکه آنان رفتند تا ارزش  زنده بماند که مبادا به سمت 

 نابودیشان قدم برداریم.

اما برای اینکه از مردگان این جهان عده ای پیدا شوند که زندگانند و ما مرده ایم شهیدان 
بخواهند زنده باشند نیاز است که از انسان هایی بگوییم و بنویسیم و عکسشان را قاب کنیم که راه 

 زنده شدن را بلد بودند...
                               بهار بود و تو بودی و عشق و امید به تو                               

 بهار رفت و تو رفتی و...
رفتن است؟این دلتنگی دلیلش رفتن من است نه تو... شهادت راستی مگر   



 



          

 

 

در مراسم ختم مادر سردار حاج قاسم 
سلیمانی فرمانده نیروی سپاه قدس،پسر 

جوانی پشت سر او ایستاده بود که شاید 
                     چهره جذابش به چشم بسیاری آشنا 

ولی چهره جذابش پشت سر حاج  نمی آمد
 قاسم نظر ها را جلب می کرد.

بود،گاهی بوسه ای بر شانه او می زدو  پسر جوان که در طول  مراسم درست پشت سر سردار ایستاده
او را در کنار خود می  هر چند دقیقه یکبار هم در گوشی با هم حرف  می زد و حاج قاسم گاه گداری

دهان هم معرفی اش می کرد.هرکس او را نمیشناخت با معرفی سردار لبخندی ایستاند و به برخی فرمان
 بر لبانش می نشست و پسر جوان را بغل میکرد و میبوسید.

پنج سال قبل بود که برای اولین بار او را در تلویزیون دیده بودیم.پدرش فرمانده حزب الله 
دست تروریست های موساد به شهادت رسید و شهادتش او را از  دمشق بهدر  8002لبنان،سال

گذاشته بودند،مانند پدر در کنار حاج ه نام عموی شهیدش را بر وی گمنامی در آورد و حالا پسر او ک
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  .                                                                                      بود ایستادهقاسم 

 بود .عماد مغنیه)حاج رضوان(  شهید"فرزند سردار  بی بدیل حزب الله،دجهااو "

 

  

در حمله بالگردهای رژیم صهیونیستی به شهرک ))مزرعه الامل(( در منطقه   جهاد عماد مغنیه
به همراه چند تن از دوستانش از جمله سردار محمد علی الله دادی به  3131قنیطره سوریه در دی ماه 

رسیدند. شهادت   



  

اده مغنیه ققدیم مقاومت شد.جهادی دیگر برای جهاد و مقاومت،ی  جوانی دیگر از خانو
...آقازاده لبنانی  

                                                                                                                                           د.یروت بودانشجوی ترم آخر مدیریت دانشگاه آمریکایی ب جهاد
در طول سال های جنگ داخلی سوریه،حزب الله توانست به کم  ایران و سوریه زیر ساخت 

                                                                                                                                            ی در آنجا  دایر کند.های "جولان" را به دست بگیرد و پایگاه مهم
ی  نمونه عالی  جهادبود.عماد مغنیه شهید  ،پسرجهاد عماد مغنیهول  اول این پایگاه شهید مسئ

ی و در عین حال با خدا بود.جوان امروز  



  

در فرودگاه تهران با هم قرار ملاقات گذاشته بودیم و من از قم برای دیدار  جهاد مغنیهی  روز من و 
                          به محض اینکه مرا  دید گفت:))چقدر لاغر شدی تو مگر ورزش نمیکنی؟ جهادوی رفتم.

                                                                                                                                                                                                                                                    ))تحصیل،تهذیب،ورزش((مگر آقا نفرموده اند:
به چه  جهادار بوده و برای امثال معظم انقلاب به چه میزان تاثیرگذ و من فهمیدم که سخنان رهبر

                                                                                                              ))راوی:سید کمیل باقر زاده((                                                                                                  میزان با اهمیت است.
 آری جهاد نمونه ی  جوان انقلابی امروزی بود



  

جهاددلنوشته ای برای   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ،جهاد

                                                                                                                                                                                         بگو  ت را من زبان چشم هایت را نمیدانم به من رمز شهادت
                                                                                                                                                                                                                                                                                      بگو آخر چگونه پر زدن آموختی

                                                                                                                                                                                                                                  گرد شمع عشق سوختیبه ه چگونه همچون پروان
                                                                                                                                                                                                                                           در دستانت حفظ کردی؟چگونه آتش را 

                                                                                                                                                                                                                                                                                            فتند دیوانه ای؟بگو به من نگ 
                                                                                                                                                                                                                                      چگونه میتوان در آتش عشق جان فشانی کرد

                                                                                                                                                                                                                                                         چگونه میتوان بی بال ترک این دنیای فانی کرد
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        تو از جنس ما بودی و با ما فرق داشتی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          از درد مردم ستم دیده درد داشتی
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          د متعالی درد عشق،در

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       تا کجا میشود از عشق تو گفت ...
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               نامت آغازگر  سرنوشت بود 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           با نامت تداعی شد جهادچه زیبا 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  چه زیبا عشق و خون و خاک قاطی شد

همچنان ادامه دارد... جهادو  دوست داریمرا   جهادما   



 

را طلب  ت آن روز که در میان صحبتت از امام عصر)عج(شهادت
                                                                                           اعالتماس دکردی یادم رفت به تو بگویم 

                                                                                                                                                  که دعایت زود میگیر د
                                                                                                                                                                                                                                                                          ،عماد

                                                          آسمانی تر شدی...جهادت تو آسمانی بودی و با 
                                                                                             بالهایت را به من بده تا پرواز بیاموزم. جهاد

                                                                                                                                                                                               ای خاکی آسمانی
                                                                                                                                                                                     جهادای تداعی عشق و 

                                                                                                                                                                                                 ای پروانه ی عاشق 
                                                                ای شهیدی از خانواده عاشقان دعایمان کن 

                                                                                                                                                                      دعایت زود میگیرد 
 خیلی زود

 



  



 

رسول خلیلی      شهید 
3138-3131  

میشوی،وقتی همه با تو غریبه میشوند و دردت در این آشوب شهر وقتی دلت ناجور میگیرد و هر لحظه بی قرار تر 
را گوش نمیدهند؛وقتی از شهادت و عشق رفتن به آن بالا بالاها سخن میگویی و تمسخر میشنوی دلت ل  میزند 
برای ضریح امام حسین)ع(.هوای جایی را میکنی که به یاد روضه های بی بی زینب)س( بسوزی و اش  از 

 طرت می آید درمان این دردهایت قطعه پنجاه و سه بهشت زهراست.چشمانت جاری شود.ناگهان به خا

 جایی که خاک،بالین شهید مدافع حرمی شده که سنگ مزارش از حرم اباعبدالله الحسین است.

حسین)ع(جهاد با تمام جانش از هر چه که بود و نبود دل کند و برای دفاع از حریم خواهر امام رسول خلیلی شهید 
  سیدالشهدا هم هدیه ای برای نوکر با اخلاصش فرستاد تا مزارش بوسه گاه عاشقان حسینی شود.کرد.

کی از دوستان شهید واسطه میشود تا سنگی که بعد از تعویض سنگ داخل حرم امام حسین)ع(سالیان سال ی 
 .شود خلیلی شهیددست نخورده در انبار حرم مانده بو،اکنون سنگ مزار 

روی سنگ رسول خلیلی را بنویسد خطاطی که قرار بود 
:))شب پیش خواب دیدم مرا به حرم امام میگقت

بنویس   ...                                                                               ما  روی ضریح حسین)ع(آوردند و گقتند
    و چه فروتنانه روی سنگ مزارت نوشته اند.                                                                                         

 پرکاهی ققدیم به آستان قدس الهی!



  

حامد جوانی شهید 
3131-3133  

نترس  بیست و پنج ساله بود اما بسیار شجاع و حامد:یکی از فرماندهان در سوریه نقل میکرد هر چند شهیدپدر 
د و هم به صورت وتنها نیرویی بود که میتوانست مثل آچار فرانسه عمل کند.یعنی هم میتوانست در توپخانه فعالیت کن

زمینی.کامیون را پر از مهما ت میکردو راه می افتاد،وقتی هم میگفتیم داعش در ی  کیلومتری 
 ماست،میگفت  داعش چه کار میتواند بکند؟

نیرویی بود که داعش از دستش در امان نبود.همرزمانش اینطور میگفتند که  حامدفرماندهان رده بالا گفته اند 
 کشته. حامداگر شنیدید هزار نفر داعشی در لاذقیه به درک واصل شده اند،بدانید پانصد نفر آنهارا 

را با موش  تاو)موش  ضد تان (مورد  حامدبرای همین هم 
 اصابت قرار دادند و به شهادت رساندن.



 

  بیضایی محمود رضا شهید 

3138-3133  

بود ولی شد محمودرضا بیضایی خودش میگفت نخواهیم گذاشت آل الله دوباره اسیر شوند.نامش 
.نمیدانم شاید چون حسین)ع(روزی ناصر میطلبید و کسی نبود که او را یاری کند و حسین نصرتی

به جای آن رضا)ع(که  ایرانز اخواهر حسین)ع(.یا شاید رضایی  امروز محمودرضا شد ناصر
ر خواهرش در قم شود،باید حسین میگشت و در شام نصرتی میشد برای مدافعین نتوانست ناص

دیگر چه بگویم از اوضاع اینجا...تاریخ دوباره تکرار شده و ابناء ابوسفیان بارحریم آل الله.  

آل الله را محاصره کردند ولی اینبار اجازه ی 
اسارت نخواهیم دادچرا که به قول 

امام)ره(مردم ما از مردم زمان رسول الله 
بهترند.اینها را در آخرین نامه اش به همسرش 

 نوشته بود و تا آخر پای حرفش ایستاد.



 

 محمد رضا دهقان امیریشهید 

3131-3131  

امشب ماه صفر پایان میابد،هر سال از ترس این ماه سنگین صدقه میدادیم.که :دهقان شهیددلنوشته ی خواهر 
مبادا بلایی در این ماه دامن عزیزانمان را بگیرد.به قول مادر برای رفع بلا از سر یوسف زهرا باید صدقه های 

ر،تو را بزرگ داد و امسال مادر بزرگترین صدقه ی خود را برای آرامش قلبی مولایش پرداخت.روز اول صف
  شرمنده ام که از غم مادر نمرده ام... .بین دست نوشته هایت بسیار مینوشتی:محمدمجانش راصدقه داد ،عزیز 

حالا جانت را برای آرامش دل مادر سادات دادی.لبخند 
مادر سادات گوارای وجودت عزیزم.ی  ماه است که رضایت 

رفته ای،ی  ماه است که واژه ی برادر سخت با دلم بازی 
میکند.ی  ماه است که خنده های زیبایت را تصور 

میکنم.ی  ماه است که ت  ت  خاطراتمان را مرور 
                                                                                   .ه ایمیکنم.ی  ماه است که پرواز کرد

                                                                    راستی با معرفت!چطور راضی شدی به تنهایی ام.
.ممنونم که دست حسینی ات را از قلب خواهر بر نمیداری           



 

  محمدهادی ذوالفقاریشهید 

3131-3133  

بزن معروف بشم و  برام کاری نمیکنه!تو یه پوستر برام  کسی بشم شهید .((اگر گفت:))من زشتم
از او روایت کرده است.ولی این تصویر همان طرح هادی  این را یکی از دوستانخندید...  

                                                                                                                                                                                                                                            سفارش اوست و چه شیرین است این لبخند. 
 (13-12)سوره ی مبارکه عبس/چهره هایی در آن روز گشاده و نورانی و خندان و مسرور است

 اللهم ارزقنا توفیق شهادت فی سبیل 



 مدافعان حرم

محمدعلی الله دادیشهید  مهدی یاغیشهید    

محمد حمیدیشهید  هادی نومی گلزارشهید    

 

عشق مدافعان حرم  

محمدعلی الله دادیشهید  مهدی یاغیشهید    



العابدین موسوی   

عشق مدافعان حرم  

موسویمصطفی سید  دشهی سخندانمحمد شهید    

علی امراییشهید  اکبر شهریاریشهید    



 

عشق مدافعان حرم  

مهدی علیدوستشهید  حجت اصغریشهید    

مهدی صابریشهید  سجاد طاهرنیاشهید    



 

p 



 

 با ما در اینستاگرام و تلگرام همرا ه باشید:

Insta: jahad.e.m 

Telegram: jahadchannel 

 التماس دعا


